بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
هر که را عشق حسین است ز خود بی خبر است
کشتة عشق حسین از همه کس زنده تر است
دوباره شور و نوایی برپاست، ندای حسینی، دل ها را به این نوا می خواند که: «هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله». با استعانت از خدای سبحان و با عنایات اهل بیت به ویژه حضرت ولی عصر علیهم السلام، امسال نیز در این قافلة عشق حرکت می کنیم و پا در رکاب حسینیان به سوی منزلگاه عشاق قدم می نهیم تا شاید موفق به کسب اندک رضایتی در بارگاه حق شویم. دهمین روز شمار «راه عشق» با هدف ارتقاء فرهنگی و معرفتی امسال نیز در دهة اول ماه خون و قیام مهمان شماست. امید که این کوشش اندک، مورد پسند شما عاشوراییان قرار بگیرد.
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب کشور)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
فرزند پروری1
بي ترديد تربيت فرزندان از مهمترين و در عين حال دشوارترين امور است؛ بي شك والدين مي دانند تربيت درست و مطلوب اتفاقي صورت نمي گيرد و نيازمند تفكر، مطالعه و تمرين است تا روش مطلوب را بيابند. اما متأسفانه بسياري از خانواده ها با سهل انگاری براساس سليقه و برداشت شخصي عمل کرده و انتظار دارند فرزندانی صالح و شايسته تربيت شوند؛ اين در حالي ست كه آموزه هاي ديني ما همواره بر مسئوليت خطير والدين تاكيد فراوان دارد.

در روايتي از امام زين العابدين( اهميت اين وظيفه بيان شده كه : حق فرزند تو اين است كه بداني او از توست و بي گمان تو دربارة آنچه برعهده داري، يعني خوب تربيت كردن و راهنمايي او به سوي خداوند و ياريش در فرمان برداري از خداوند، مسئولي. پس در تربيت او، همانند كسي عمل كن كه مي داند براي نيكي كردن به او پاداش مي گيرد و بر بدي كردن به او مجازات مي شود.(من لايحضر:ج2)   
خدای مهربان را شاكريم كه اين فرصت را فراهم ساخت تا در اين مجال كوتاه دغدغه هايی را كه در زمینة تربيت ديني داشته ايم به اشتراك  بگذاريم؛ آنچه در اين چند روز در این نشریه تقدیم می شود، برگرفته از كتاب ها و بيان اساتيد علوم تربيتي است كه در اين زمينه ارائه مي شود: سعي ما اين است كه آينده نگر باشيم تا قبل از شروع مشكلات توان پيش بيني آنها را داشته باشيم .
درآغاز جادارد به چند نکته اساسی اشاره کنیم:
1-والدين هوشيار: همه ما اين جمله معروف را  بارها شنيده ايم كه " كودكانمان آنچه ما هستيم مي شوند نه آنچه ما مي خواهيم" و اين به اين معناست كه والدين بايد در انجام اعمال و رفتارشان بسيار هوشيار باشند؛ زیرا فرزندان(بخصوص در هفت سال اول زندگي) از رفتار ما تقلید مي كنند. حتما همة ما خاطره اي از كودكان 2تا6 ساله در ذهن خود داريم كه كنار مادر يا پدرشان مشغول نمازخواندن شده و به قول معروف اداي آنها را در مي آورند؛ والدين هوشيار از همين رفتارتقليدي مي توانند ستون هاي تربيتي را بنا سازند.
2-صبر فعال: والدين بايد در امرتربيت صبر وشكيبايي را همراه داشته باشند. البته صبر فعال نه صبر منفعل؛ در صبر منفعل والدين هيچ نوع عكس العملي در قبال رفتار اشتباه فرزندشان ندارند؛ تصور كنيد: سارا و سعيد در حال كشمكش هستند اسباب بازي مال ساراست و مادر سعيد با توجيه صبر به عنوان يك شيوه تربيتي تماشاگر اين صحنه است. اين صبر فايده اي ندارد هر چند ممكن است مادر يا پدر واقعا بي خيال نباشند وحرص بخورند. بلكه صبوري كردن از نوع فعال آن است كه والدين در مواجهه با رفتار فرزندشان بهترين رهكار را پيدا و سپس تصميم گيري كنند. 
3-تفكيك سني: اعمال شيوه هاي رفتاري متناسب با دوره سني فرزندان. به طور مثال در تربيت كودكان خردسال  شوخ طبعي و سرگرمي را همراه نماييد؛ براي جمع كردن اسباب بازي ها مي شود مسابقه اي ترتيب دهيد.
*نكته:  به جاي "نه"،بگوييد:"صبركن"،"اي واي"يا"دست نگه دار".نه گفتن را براي موارد جدي تر نگه داريد تا اهميت خود را حفظ كند.
مهمان غریب
... نه کوفه شام بود و نه کوفیان حرامی.پایگاه حکومت عدل علوی بود و مردمش دیواربه‌دیوار خانهء عدالت بودند: ریش‌سفیدان جمل و نهروان،مسجدنشینان و مستمعان کلام بلیغ امیرمؤمنان(؛ خلاصه " پیشانی‌هایشان داغ سجده داشت.". نامه‌های پیاپی آنان بود که فرزند علی ( را به مهمانی دعوت کرده بود. سپاه آنان بود که پا در رکاب فرزند فاطمه(، آمادهء رزم بود. هم ‌ایشان بودند میزبانان سفیر امیر نور، مسلم‌بن عقیل‌بن ابی‌طالب .
شاید پسر مرجانه هم باور نداشت این‌همه سرعت عمل کوفیان را در رنگ‌باختن. میهمانی که تا ساعاتی نه چندان دور، حدود بیست‌هزار نفر منت میزبانی‌اش را می‌کشیدند، جز در خانهء پیرزنی(طوعه) سکنی نیافت.
... سکوت شهر شکسته شد این بار همه‌چیز وارونه بود... مسلم صدای سم مرکب‌ها و نعرهء مردان جنگی را که شنید، دانست قصد او کرده‌اند، تعقیبات را خلاصه کرد و لباس رزم پوشید.
طوعه، در را باز کرد و مسلم وارد میدان نبرد شد، میدانی به وسعت کوچه‌های کوفه! هرچه کردند، حریفش نشدند:محاصره‌اش کردند؛از روی بام‌ها با باران سنگ و آتش از او پذیرایی‌ کردند، باز هم حریفش نشدند؛ با هر حیله‌ای که بود، مردمان میهمان‌نواز، روانهء دارالاماره‌اش کردند.
مسلم(که دانسته بود کوفه که نه، زمین هم دیگر جایگاه او نیست، با چشمانش  مجلس را دوری زد: می‌خواست وصیت کند... آه از این غربت که نزدیک‌تر کسی که یافت تا وصیتش کند، کسی نبود جز عمربن سعد ابی‌وقاص!!!
چهارشنبه، 9ذی‌‌‌‌الحجه60 ق بود که زمینِ سختِ دارالاماره، جسم بی سر سفیر نور را در آغوش گرفت و جانش هم برای همیشه به آسمان هدیه داد.
بگو مرگ بر ... (1)
سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. آیا ما با مردم آمریکا مشکلی داریم؟ آیا اشخاص دولت آمریکا مشکل ملت ما هستند؟ وقتی مرگ بر آمریکا می گوییم چه می خواهیم؟ می خواهیم چه چیز بمیرد؟ امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول این بزرگان گفته شده، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه موجب اختلاف و تنفر ملت ماست استکبار دولت آمریکاست. آنچه می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر. ضدیت با استکبار یک فرهنگ دینی و اسلامی است. در این نوشتار سعی می کنیم از نگاه قرآن کریم معنای استکبار، ویژگی های استکبار و مستکبرین قرآن را بشناسیم.
در قرآن حدود 50 بار کلمه استکبار استفاده شده است. از کسانی که استکبار نورزیدند و از کسانی که استکبار ورزیدند سخن رانده شده و عاقبت هر یک بیان شده است.
علامه طباطبایی(ره) در ذیل آیه 49 سوره نحل درباره معنای استکبار می فرمایند: «" استكبار" و" تكبر" از انسان به اين است كه خود را بزرگ شمرده و در موضعى قرار دهد كه لايق آن نيست. و از همين جهت جزء رذائل اخلاقى شمرده شده، ...  خلاصه كسى استكبار مى‏كند كه بخواهد به صرف ادعا خود را از ديگرى بزرگتر بداند، و اين مذموم است، ... و اين استكبار، يا استكبار شخص نسبت به مخلوق است و يا استكبار نسبت به خالق.»

 ادامه دارد ...
پای درس تاریخ1
از زمانی‌که سقيفه برپاشد، خلافت رسول خدا(از موضع خود خارج و عدالت رو به فراموشي رفت؛ آرام‌آرام بي‌عدالتي به ديگر شئون زندگي مسلمين نيز راه پیدا کرد؛ تبعيض در اجراي احكام خدا مجاز و در تقسیم بيت‌المال، اصل مساوات اسلامي ناديده گرفته شد، به‌تدريج كرامت انسانی فراموش شد و عرب بر غيرعرب و قريش بر غيرقريش، بني‌اميه بر سايرین برتري یافت. درآن روزگار دیگر گام‌ها به‌سمت برقراری عدالت پیش‌ نمی‌رفت و هرچه زمان مي‌گذشت، مسلمانان از آن بيشتر فاصله مي‌گرفتند. عدالت كه فرو ريخت، تقوا هم بر جاي نماند، برادري نيز فراموش شد، مال و مقام اصالت يافت، فخرفروشي و تجمل و اشرافيت عادي شد، حقوق انسان‌ها انکار گرديد، سنت رسول خدا از رونق افتاد و بار ديگر ارزش‌هاي جاهلي رواج يافت. 
زمانی‌که پيغمبر(از دنیا رفتند، ابوبكر اعلام کرد رهبر مسلمانان بايد از قريش باشد. پس از او، عمر در بودجه‌بندي، پرداخت رقم بیشتر را به اين طبقه اختصاص داد که باعث شد اشرافيت معنوي و مادي در هم آميزد، تا آنجا كه در پايان خلافت عثمان، قريش، نه‌تنها از جهت تصدي مقامات مهم دولتي بر غيرقريش برتري يافت؛ بلكه مقدمات برترشمردن نژاد عرب از ديگران كه اسلام را پذيرفته بودند فراهم گرديد. در دورهء معاويه اين برتري آشكار شد:با اعلام رسمی برتري نژادي عرب به غيرعرب، اصل ديگري از اصول مسلماني ناديده گرفته شد و اجتماع اسلامي، كه بر مساوات استوار بود، به دورهءپيش از اسلام نزدیک‌تر شد كه در آن، نَسَب بيش از هر عامل ديگری، اهمیت داشت
...(ادامه دارد)
گام به گام  تا سعادت
تحت نظر استاد کامل مسلم بن عقیل

«جوانمردی»
عبيد الله در خانه هانی به عیادت شریک آمد. شريك با مسلم گفته بود كه هنگامی که من گفتم مرا آب دهيد بيرون بیا و گردن او را بزن‏. شریک آب خواست ولی مسلم نیامد. تا سه بار آب خواستن را تکرار کرد ولی خبری نشد. ابن زیاد مشکوک شد و آنجا را به سرعت ترک کرد. مسلم بيرون آمد و شريك به او گفت: «چه چیز مانع از کشتن او شد؟» گفت: «دو چيز يكى آنكه هانى كراهت داشت عبيد الله در خانه او كشته شود و ديگر حديثى كه مردم از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده‏اند که  اسلام از كشتن ناگهانى[ترور] منع كرده است و مسلمان چنين كشته نشود.»
 «وفاداری»
گويى مسلم عليه السّلام از زندگى خويش نوميد گشته بود، اشك از چشمانش جارى شد و فرمود: «اين آغاز خيانت‏ورزى است». عمرو سلمى بدو گفت: كسى كه در پى خواسته‏اى چون خواسته تو است، هرگاه مشكلى نظير مشكل تو برايش پيش آيد، نبايد گريه كند. مسلم فرمود: «به خدا سوگند! من براى خود گريه نمى‏كنم و براى كشته شدنم نوحه‏سرايى نمى‏نمايم هر چند لحظه‏اى علاقه‏مند به نابودى آن نباشم، ولى براى خاندانم كه به سوى من مى‏آيند، گريانم، براى حسين و خاندانش گريه مى‏كنم».

«بصیرت»
[ابن زیاد] به مسلم گفت:«اى پسر عقيل! مردم، متحد و يكپارچه بودند چرا به سوى آنان آمدى تا آن‏ها را پراكنده سازى و ميان برخى با بعضى ديگر دشمنى ايجاد كنى؟»
مسلم فرمود: «من هرگز! براى چنين كارى بدين جا نيامده‏ام، ولى مردم اين شهر مدعى شدند كه پدرت، برگزيدگان و خوبان آنان را كشته و خونشان را به زمين ريخته و با آنان چون كسرى و قيصر رفتار كرده است و ما نزدشان آمديم تا مردم را به عدالت فرمان داده  و آنان را جهت عمل به دستورات كتاب الهى، فرا بخوانيم»
«سعادت»
پس مسلم را بالاى قصر بردند و او استغفار مى‏كرد و تسبيح مى‏گفت.  وى را بر آن موضع كه مشرف بر بازار كفشگران است گردن زدند و سرش بيفتاد، آنگاه پيكر او را هم به زير انداختند.
در مدرسه زیارت(1)
در این بخش قصد داریم از برخی از فرازهای زیارات سیدالشهدا( استفاده کنیم و امام خویش را بهتر بشناسیم. از جمله زيارت‏هاى سيّدالشّهدا- عليه‏السّلام-، زيارت حائر
 آن بزرگوار است كه از امام صادق( نقل شده، در فراز ابتدایی این زیارت می خوانیم:
«أَللَّهُمَّ إِنَّ هَذا مَقامٌ أَكْرَمْتَنى [كَرَّمْتَنى‏] بِهِ وَ شَرَّفْتَنى بِهِ، أَللَّهُمَّ فَأَعْطِنى فيهِ رَغْبَتى عَلى‏ حَقيقَةِ ايمانى بِكَ وَ بِرُسُلِكَ.»
بارالها، همانا اين مقام و منزلتى است كه مرا به آن گرامى داشته و برگزيده‏اى؛ بارالها پس بر حقيقت ايمانم به تو و رسولانت، خواسته‏ها و آرزويم را عطا كن.
گويا حضرت به ما تعليم مى‏دهد كه بگوييم: خداوندا! اكنون كه لياقت و توفيق زيارت وليّت را به من عنايت کردی، توجّه مرا در اين مقام، آن گونه قرار بده كه به تو و رسولانت مى‏نگرم، يعنى؛ به سيّدالشّهدا( به حساب مقام ولايت و خلافت الهی‏كه رسولانت داراى آن ‏هستند، بنگرم؛ نه به صورت بشرى مثل انسان​های دیگر.
 در قسمت ديگر اين زيارت مى‏فرمايد: بعد از آن، پنج تكبير گفته و سپس چند قدم برداشته و مى‏گويى:
«أَللَّهُمَّ إِنِّى بِكَ مُؤْمِنٌ، وَ بِوَعْدِكَ مُوقِنٌ، أَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِى إِيماناً وَ ثَبِّتْهُ فِى قَلْبِى، أَللَّهُمَّ اجْعَلْ ما أَقُولُ بِلِسانِى حَقِيقَتَهُ فِى قَلْبِى وَ شَرِيعَتَهُ فِى عَمَلِى.»
بارالها! من به تو ايمان داشته و به وعده‏ات يقين دارم؛ بارالها، براى من ايمانى بنويس و آن را در قلبم تثبيت نما؛ بارالها، حقيقت آن چه را كه با زبانم مى‏گويم، در قلبم؛ و شريعت آن را در عملم قرار ده.
دو جمله‏ى اوّل این فراز زائر را متوجّه می سازد که در عالم، تمام علت‏ها و معلول‏ها به دست خداست، و بايد به او ايمان آورد، و به وعده‏اش يقين داشت و اين كه اوليايش هم واسطه‏ى فيض الهى‏اند، و آن چه را كه انجام مى‏دهند، به اذن اوست. فرازهاى پس از دو جمله‏ى اوّل نيز تمنّايى است از پروردگار در پيشگاه سيّدالشّهدا- عليه‏السّلام- و درسى است براى زائر، كه در زندگى چگونه بايد باشد.

مسابقه1
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز اول:1)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: استکبار به چه معناست؟
1- ظلم به همنوعان      2- خود را بدون لیاقت از دیگران برتر دیدن       3- جاسوسی و خرابکاری
سؤال دوم: کدام مورد از فنون تربیت فرزند نیست؟
1- ایجاد رعب و ترس از سوی والدین     2- تفکیک سنی     3- صبر فعال
سؤال سوم: چه کسی به حضرت مسلم علیه السلام تهمت تفرقه افکنی زد؟
1-عمر سعد   2- ابن زیاد    3- یزید
اسامی برندگان در روز 18 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
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